
حضرت آیت الله بهجت می فرمودند:
»مرحوم حاجی کلباسی، مرجع اصفهان و معاصر 

حجت الاســلام شــفتی وقتی قم مشــرف می شد، برای تشرف به 
حرم از اواسط خیابان چهارمردان کفش هایش را درمی آورد. 

می گفتند: آقا هنوز خیلی راه است. می گفت: شما نمی دانید در 
این منطقه چه بزرگانی از محدثین مدفون هستند«.

علمــای  و  بــزرگان  قــم،  ارم  خیابــان  طولانــی  نه چنــدان  درازای  در 
بســیاری مدفــون هســتند. عکس هــای حــدود صــد ســال پیــش قــم 
نشــان می دهــد کــه بســیاری از ایــن خیابان هــا و مغازه هــا، قبرســتان 
کــه بــه  کوچکــی از آن باقــی مانــده  بــوده اســت. الآن فقــط بخــش 
قبرســتان شــیخان معــروف اســت. ابوجعفــر، محمــد بــن جعفــر بــن 
موســی بــن مســرور بــن قولویــه قمــی، یکــی از همیــن بزرگانــی اســت کــه 
یــاد از کنــار مقبــره اش عبــور می کننــد، ولــی بســیاری از آنهــا  قمی هــا ز
کــه او از قدیمی تریــن و بزرگ تریــن  او را نمی شناســند و نمی داننــد 

اســت. اهل بیــت ؟عهم؟  از  روایت کننــدگان 
یــادی از زندگانــی ابوجعفــر نیامــده، و تنهــا مــورد  در کتاب هــا، ســخن ز

اطمینــان بــودن و ثقــه بــودن او ذکــر شــده اســت.
ــه مِــن خیــار أصحــاب سَــعد؛ او 

َ
نجاشــی در تمجیــد از او می گویــد: »إنّ

ــند  ــعدبن عبدالله را می شناس ــه س ــان ک ــود«. آن ــعد ب ــاران س ــکان ی از نی
و می داننــد چــه منزلتــی در بیــن راویــان حدیــث دارد، می فهمنــد کــه 
ــی  ــازه وقت ــت. ت ــی اس ــگاه مهم ــه جای ــودن، چ ــعد ب ــاران س ــکان ی از نی
بدانیــم کــه بزرگانــی چــون علی بن بابویــه در زمــره یــاران ســعد بودنــد، 

اهمیــت ایــن تمجیــد روشــن تر می شــود.
کتــب رجــال ثبــت شــده.  کــه در  کتاب هــای بســیاری دارد  ســعد 
تمــام  ســعد،  کــه  می گوینــد  علــی،  او،  فرزنــد  و  محمد بن قولویــه 



جعفربن قولویــه،  و  اســت  کــرده  قرائــت  برایشــان  را  کتاب هایــش 
روایــات ســعد را بــا واســطه بــرادر و پــدر شــنیده اســت و می گویــد: »مــن 

فقــط دو روایــت از خــودِ ســعد شــنیده ام«.
گذشته از مطالب اندکی که در کتاب ها درباره محمدبن قولویه ؟ره؟ 
ذکــر شــده، از دو راه دیگــر نیــز می تــوان جایــگاه ارزشــمند او را شــناخت؛ 
یکــی آثــارش و دیگــری فرزندانــش. بــه قــول آیــت الله بهجــت؟ره؟، 
گــر انســان خصوصیــات روایــات راوی را ببینــد، پــی می بــرد کــه او  »ا
چــه کاره اســت«. بیشــتر روایــات کتــاب گران قــدر »کامل الزیــارات«، 
کــه جعفربن محمــد قولویــه، از پــدرش نقــل  همــان احادیثــی اســت 
کــرده اســت. ایــن روایــات به روشــنی نشــان می دهــد کــه راوی آنهــا، 

مقــام اهل بیــت ؟عهم؟ را می شــناخته اســت.
بجاســت کــه یکــی از آن روایاتــی را کــه جعفــر از پــدرش نقــل کــرده، 
ــه رســول  ــد ک ــوذر نقــل می کن ــا ســند خــود از اب ــه ب ــم. ابن قولوی ــر کنی ذک
کــه خالصانــه حســن و حســین و فرزنــدان  خــدا ؟ص؟ فرمــود: »کســی 
ایشــان را دوســت داشــته باشــد، آتــش دوزخ صورتــش را نمی ســوزاند، 
گناهانــش بــه انــدازه ماســه های انبــوه و به هم پیوســته ی  گــر  حتــی ا
بیابان هــا باشــد؛ مگــر آنکــه گنــاه او گناهــی باشــد کــه او را از ایمــان 
خــارج ســازد«. ایــن روایــت، یکــی از همــان روایاتــی اســت کــه اعتقــاد 

راســخ ایشــان را بــه اهل بیــت ؟عهم؟ نشــان می دهــد.
»علــی« و »جعفــر« دو فرزنــد او هســتند و از علمــای شــیعه بــه شــمار 
تربیــت  اهل بیــت ؟عهم؟و  روایــات  نشــر  بــا  کــه  کســانی  می آینــد. 
کرده انــد.  گــردن شــیعیان پیــدا  گردان برجســته، حــق بزرگــی بــر  شــا
اســت،  کوچک تــر  علــی،  بــرادرش،  از  قولویــه  جعفربن محمــد 
ولــی شــهرت بیشــتری دارد. جعفــر، اســتاد شــیخ مفیــد و صاحــب 
کامل الزیــارات  اســت. او عــلاوه بــر بهره منــدی از علــوم پــدر، مدتــی نیــز 
ــل آن را در  ــی از حاص ــه بخش ــرد ک ــتفاده ک ــر اس ــرادر بزرگ ت ــر ب از محض

می بینیــم. »کامل الزیــارات«  همــان 
یــادی از ابوجعفــر ثبــت نکــرده  چنان کــه گفتــه شــد، تاریــخ، مطلــب ز
یــخ وفــات ایــن عالــم بــزرگ نیــز چنــدان روشــن  اســت؛ بنابرایــن تار
نیســت. صاحــب ریحانــة الأدب، تاریــخ وفاتــش را 299 یــا 301 هـ.ق. 

ــا امامــان محشــور باشــد. کــش ب نوشــته  اســت. روح پا


